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ایران زمینهفته میراث فرهنگی و دغدغه های دوستداران 
 و بعــد خوردنی هــای ایرانی که همه هنوز به آن دلبســته ایم. میراث 
ناملموس ما، یعنی تمام آداب و رسوم و آیین ها، محصولات دست ساز 
اعم از صنایع دســتی و بافته هــا، ظرف ها و ابزار فلــزی، کفاش ها و 
خیاط های محلی، مغازه های آش و کله پاچه ســرِ هر کوچه و برزن... 

اینها همه را داریم و مواظبیم بمانند. و این خودش یعنی دغدغه  میراث.
اما همان طور که خیلی از مشــاغل قدیم به  تدریج از بین رفته اند (لحاف دوز و 
پنبه زن و بزاز و سبزی فروش دوره گرد)، رشته های زیادی از صنایع دستی ما هم در 
آستانه اضمحلال قرار گرفته اند؛ مثلا پیله کشی و تولید ابریشم که تا چند دهه پیش 
 از این هنوز بود و در رشــت، یزد و کرمان چادرشب ها و دارایی ها و دست بافته های 
نفیس بافته می شد. پاییز پارســال در قاسم آباد شمال، زنان بافنده در تعاونی شان 
چادرشب ها را با کاموا می بافتند و می گفتند با نخ و ابریشم دیگر موادش نیست و 

بافتنش طول می کشد.
تا همین چند دهه پیش ما صنایع دســتی فعالی داشــتیم. شش کارگاه بزرگ 
تولید ظروف ســفالین در میبد یزد راه اندازی شــد که تا امروز تنها ظروف مناسب 
اســتفاده در بازار هســتند. حتی تجــارت خارجی دوران صفوی با تولید ابریشــم 
ناگهان اوج گرفت و شــاه عباس را ثروتمند کرد تا بتواند شــهری بســازد که هنوز 
نصف جهانش می خوانیم. اما امروز با وجود جلسات تجلیل از هنرمندان قدیمی 
اصفهان و دیگر شهرها، به نظر می رسد حمایت واقعی برای حفاظت و احیا از این 
صنایع، به طوری  که بتوانند روی پای خود بایستند، دیگر وجود ندارد. در همان یکی، 
دو دهــه قبل از انقلاب موزه های درجه یکی ماننــد موزه هنرهای معاصر، کامران 
دیبا، موزه آبگینه، کار زیبای هانس هولاین  و موزه نفیس رضا عباسی در تهران و نیز 
موزه هایی در شهرهای دیگر کشورمان گردآوری و راه اندازی شد. این اشیای هنری 
اعم از جام های هخامنشــی تا مینیاتورها، آبگینه ها و ســفالینه های دوره اسلامی 
همه نشــانگر میراث غنی فرهنگی ماست. خوشــبختانه موزه های ما توانسته اند 
بچه های مــدارس را به خود جــذب و به میراث علاقه مند کننــد.  موزه هنرهای 

معاصر سنت خوبی را در موزه داری بنا کرده که هنوز ادامه دارد.
اما مهم تریــن موضوع برای حفاظت از میراث، ایســتادن پای اجرای قوانین و 
مقررات لازم اســت و نظارت تخصصی. و البته نظارت عمومی به عنوان یک حق 
عمومی و شهروندی که باید از کودکی آموزش داده شود. ما تا وقتی ندانیم میراث 
چیســت، چگونه می توانیم از آن حفاظت و نگهــداری کنیم؟ اما موضوع اصلی 
خطاب به مســئولان میراث این اســت: اگر میراث فرهنگی ما نباشد، چه بناهای 
تاریخی شــهری، چه میراث طبیعی، چه میراث ملموس، چه ناملموس و... سالم 
نماند، گردشگری مان چگونه می خواهد رشد کند؟ هتل های پنج ستاره اسپیناس را 
برای چه کســانی می خواهید بسازید؟ اگر نتوانید جلوی شهرک سازی ادارات راه و 
شهرســازی در داخل عرصه محوطه های باستانی و تاریخی مانند شهر دقیانوس 
جیرفت را -که بارها ثبت میراث (۱۳۱۰ و...) شده و باستان شناسان درجه یکی مانند 
خانم دکتر چوبک محدوده اش را معین کرده اند- بگیرید، پس این همه تشــکیلات 
(دفتر بناهای محوطه ها و بافت های تاریخی، دفتر امور پایگاه های ملی و جهانی، 
دفتر ثبت و حریم و پژوهشگاه میراث فرهنگی) به چه کار می آیند؟ چرا باید اجازه 
دهند حریم تعیین شــده بازنگری شود؟ چرا باید عنوان نشست مجازی گروه تاریخ 
و باستان شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی که هم زمان با همین هفته میراث 
برگزار شــد، روی پوسترش چنین نوشته شده باشــد: «از کنوانسیون های ناتوان تا 

نظاره گران منفعل»، که مسلما نشان از دل پرخون دارد.
حفاظت از میراث و صنایع دستی ما نیاز به حمایت، بودجه و برنامه ریزی جدی 
دارد.  در زمانه ای که جنگ و تعلیق جنگ، شغل ها را تعطیل و نفس گردشگری را 
تنگ کرده و به شماره انداخته است، ما ناچاریم برای ادامه حیات، علاقه مندان به 
صنایع دستی را تشویق کنیم. همچنین با قطعی اینترنت، کسانی که تولیدشان به 
فروش از طریق اینســتاگرام بستگی داشت، همه کارشان راکد و معلق شده است. 
اینها دغدغه های یک دوســتدار میراث فرهنگی است. امید که با همفکری راهی 

روشن شود.

تاب آوری ملی در گردشگری ایرانبوم گردی؛ بازتعریف سرمایه اجتماعی و 
این موضوع نشان داد که پیوند مستقیم بوم گردی با جامعه محلی، 
اعتماد عمومی و احساس امنیت اجتماعی، ظرفیت مهمی برای حفظ 
پویایی گردشگری داخلی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، بوم گردی 
صرفا یک فعالیت اقتصادی نبود، بلکه به بســتری برای تقویت آرامش 
اجتماعی، حفظ ارتباطات انسانی و استمرار حیات اقتصادی در مناطق مختلف کشور 
تبدیل شد. از منظر سیاست گذاری عمومی نیز بوم گردی واجد کارکردهای مهمی در 
حوزه پدافند غیرعامل و تاب آوری اجتماعی اســت. توزیع جغرافیایی ســفر، کاهش 
تمرکز در کلان شــهرها، فعال ســازی سکونتگاه های روســتایی و تقویت خوداتکایی 
اقتصــادی جوامع محلی، همگی از مؤلفه هایی هســتند که می توانند در مواجهه با 
بحران ها، ظرفیت ملی را برای مدیریت شرایط افزایش دهند. در عین حال، بوم گردی 
یکی از مهم ترین بسترهای گفت وگوی فرهنگی در ایران امروز به شمار می رود. تنوع 
اقلیمی و فرهنگی ایران، سرمایه ای کم نظیر برای صنعت گردشگری است و بوم گردی 
امکان مواجهه مستقیم و بی واسطه با این گوناگونی را فراهم می کند. گردشگر در این 
فضــا نه فقط با یک مقصد، بلکه با شــیوه ای از زندگی، روایت های تاریخی، آیین های 
بومی و جهان بینی مردم هر منطقه مواجه می شود. همین شناخت متقابل، زمینه ساز 
تقویت انســجام ملی و درک عمیق تر از مفهوم ایران فرهنگی اســت. رویکرد آینده 
در حوزه بوم گردی، بیش از هر چیز بر «تســهیلگری هوشمندانه» استوار خواهد بود. 
کاهش پیچیدگی های اداری، حمایت از برندهای محلی، توســعه زیرســاخت های 
فناورانه، ارتقای استانداردهای خدمات، آموزش نیروی انسانی و تقویت زنجیره ارزش 
گردشگری روســتایی، از جمله محورهایی است که باید با جدیت دنبال شود. تجربه 
بوم گردی در ایران نشــان داده اســت که توســعه پایدار، صرفا در پروژه های بزرگ و 
متمرکز خلاصه نمی شود؛ بلکه گاهی یک خانه بومی در دل یک روستا می تواند بیش 
از بسیاری از طرح های پرهزینه، در حفظ فرهنگ، ایجاد اشتغال، تقویت امید اجتماعی 
و پایداری سرزمینی اثرگذار باشــد. روز ملی بوم گردی را به تمامی فعالان این حوزه، 
جوامع محلی، کارآفرینان روستایی و خانواده هایی که با کمترین امکانات، بزرگ ترین 
نقــش را در حفظ فرهنگ میهمان نوازی ایرانی ایفــا کرده اند، تبریک می گویم. آینده 
گردشــگری ایران بدون تردید بیش از هر زمان دیگــری با ظرفیت های بومی، هویت 

محلی و مشارکت مردم گره خورده است.

 سامانه فراموشی
شــاید بیان این مطالب در زمانی که دچار تجــاوز نابخردانه و ظالمانه 
آمریکایی-صهیونی شــده ایم، کمی بعید به نظر برســد، اما توجه کنیم 
که هنر برپاایستادن در زمان سختی بااهمیت و مؤثر است و صدالبته ما 
در ۴۷ سال گذشته دچار سختی هایی همچون جنگ، تحریم و محاصره 
بوده ایم، اما اتفاقا در همین زمان تنگناهاست که بیشتر باید درگیر چاره جویی باشیم. 
در زمــان جنگ نوعا و بحق به فکر دفع متجاوز هســتیم، اما در زمان صلح به جای 
آنکه به ارتقای کشور، ایران مان بیندیشیم، معمولا گروه های سهم خواه می خواهند 
تکه هایی از کیک ایران را به نفع خود مصادره کنند و چنین می شــود که اینک به جز 
در موارد معدودی، در همه ســاحت ها دچار مشــکل و بحران شده ایم. کاش چنین 
نمی بود و کاش بیش از آنکه به فکر خود و گروه خود باشیم، با تحلیل مسائل و تأثیر 
آن، به طراحی سامانه های مفید برای رشد کشور بیندیشیم. راستی اقتصاد دانان چرا 

طرحی برای اداره اقتصادی کشور در شرایط روز نمی دهند؟

حذف ارز ترجیحی یا رهاشدن فنر ارزی؛ کدام یک باعث صعود قیمت ها شد؟

کالبدشکافی گرانی
یادداشت

اقتصاداقتصاد

 محســن ایلچی. تحلیلگــر اقتصادی: دســت خالــی منتقدان 
سیاست های اقتصادی دولت و نجواهای قدیمی درباره آثار حذف ارز 
ترجیحی، حتی در شرایط بعد از جنگ نیز همچنان شنیده می شود. 
واقعــا تا چه اندازه حذف ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ تورم مواد 
غذایی طی ســه ماه گذشته شده اســت؟ واقعیت بسیار فراتر از اثر 

حذف ارز ترجیحی بر روی افزایش دامنه دار نرخ تورم است.

مجادله ای درباره پیدا و نهان ارز ترجیحی
تصمیم سیاســت گذار مبنی بــر حذف یا تعدیــل ارز ترجیحی 
در گذشــته، همیشــه یکی از مناقشــه برانگیزترین تصمیمات ارزی 
دولت در کشــور بوده است. منتقدان این تصمیم، غالبا جهش های 
تورمی پــس از اجرای آن را مســتقیما به این اقــدام تقلیل داده و 
آن را خطای اســتراتژیک سیاســت گذار می دانند. موافقان نیز آن را 
انتخابی برای حــذف رانت ارزی به گیرنــدگان ارز ترجیحی عنوان 
می کنند. اینان هم دلیل می آورند که تخصیص ارز ترجیحی، تأثیری 
روی کاهش قیمت کالاهای اساســی و نهاده های مرتبط نداشــته 
است. در مواجهه با این سیاســت، اقتصاددانان عموما به دو طیف 
تقسیم می شــوند. مخالفان حذف ارز ترجیحی بر این عقیده اند که 
وقتی نرخ ارز ترجیحی حذف شــد، انتظارات تورمی تحریک شــده 
است. به بیانی، لنگر انتظارات تورمی، نرخ ارز است و هرگونه شوک 
به نرخ ارز کالاهای اساســی به ســرعت از طریق کانال هزینه تولید 
(Cost-Push) بــه کل ســبد مصرف کننده ســرریز شــده و مارپیچ 
تــورم منبعث از افزایش نرخ ارز فعال می شــود. از نظر این دیدگاه، 
تغییر (افزایش) نرخ ارز واردات کالاهای اساســی، روی کانال همه 
نرخ های ارز تأثیر داشــته و همه نرخ ها را به سمت بالا می برد. این 
دلایل مخالفان، بخش پیدای واقعیت است که انکار شدنی نیست، 
اما همه واقعیت نیســت؛ یعنی آن بخش نهان از دلایل اصلی که 
باعث افزایش قیمت خوراک می شود، در بیان منتقدان  به ندرت دیده 
می شود. اما تصمیم گیران تغییر نرخ ارز چه دلایلی را بیان می کنند؟ 
آنها بر این نظرند که شرایط نظام چند نرخی، ماشین بازتولید رانت و 
آربیتراژ برای افراد متنفذ است. تخصیص ارز ارزان (در مقایسه با سایر 
نرخ ها)، نه فقط به گروه های هدف (بهره مندان کالاهای اساســی) 
اصابت نمی کند، بلکه باعث می شود قیمت نهایی کالاهای اساسی 
برای مصرف کننده به نرخ  بازار آزاد نزدیک شود. این واقعیت در یک 
روند طولانی باعث تحلیل ذخایر ارزی راهبردی کشور شده و زمینه 
تضعیف تولید ملی و همچنین تضییع حقوق بیت المال به نفع گروه 
خاصی از خواص (صف    اول  نشــین در اقتصــاد) را فراهم می کند. 
پس این گروه، اســتدلال مخالفان را که برقراری ارز ترجیحی باعث 
کاهش قیمت نهایی کالاهای مدنظر و همچنین نبود جهش نرخ ارز 

می شود، باطل می دانند.

وجوه مشترک موافقان و مخالفان
تا اینجا دو نتیجه قطعی دریافت می شــود: اول اینکه واقعیت 
میان هر دو دیدگاه به طور نســبی توزیع شــده اســت. دوم، هر دو 
دیدگاه تحت لوای حمایت از اقشــار ضعیف جامعه و جلوگیری از 
اتلاف منابع و رانت ســخن می رانند. نقدی که در اینجا وارد اســت، 
این اســت که سیاســت گذار از ابتدای حذف ارز ترجیحی با طراحی 
گفتمان دوقطبی با مردم یا همان مصرف کنندگان سیاســت سخن 
گفته و واقعیت را نگفته است و منتقدان با انداختن سیاست گذار به 

تله تحدید (محدودیت) گفتمانی، از همین ناحیه آنها را با نقدهای 
شلاقی می نوازند. به زبان آدمیزاد، «با مردم روراست نبودیم».

ورای استدلال موافقان و مخالفان
اما واقعیت چیست؟ حذف ارز ترجیحی، یک امر واقعی و الزام 
اجباری برگرفته از شــرایط یا ســاحت خاص اقتصاد ایران است، نه 

امری انتخابی.
حذف ارز ترجیحی در گذشته و تکرار آن در قالب تک نرخی شدن 
ارز در آینده، ریشه در واقعیت ساختاری در نظام ارزی کشور دارد که 
سیاســت گذار به دلیل ملاحظات صلاحدیدی، چه در اوقات گذشته 
و چه در حال با مصلحت کنونی، حاضر نشــده اســت به صراحت 
آنها را بیــان کند. همه این دلایل، به واقعیتی به نام «خفگی ارزی» 

برمی گردد.

نامی از کنشگران تراستی نیست
یکم، مســئله تنگنای ترازنامه ارزی و اصطکاک در شــبکه های 
تراســتی که هیچ گاه به آن اشاره ای نمی شــود. کاهش درآمدهای 
ارزی در دســترس، محدودیت های ناشــی از تحریم ها و انسداد در 
شبکه های تراستی (منبع مهم تأمین کننده ارز در شرایط تحریمی)، 
ترازنامه ارزی بانک مرکزی را در سمت منابع با تنگنای جدی مواجه 
کرد. در این شــرایط، تداوم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به معنای 
تخلیه ذخایر باکیفیت (انتقال یافته) و افزایش ریسک نکول حاکمیتی 
و حتی برداشت از حساب صندوق توسعه ملی برای تأمین نیازهای 
ضروری بوده و هســت؛ بنابراین یک پای جدی این تصمیم، مسئله 
پایــداری عرضه ارز بــرای امنیت غذایی اســت. در این نقطه، بانک 

مرکزی در برابر یک تیغ دودم یا دو تیغ قیچی قرار دارد.

مهندسی عرضه ارز صادراتی
دوم، انحــراف در ایفــای تعهدات یا همان پیمان ســپاری ارزی 
و عرضه مهندسی شــده دلیل دیگری اســت که سیاست گذار را به 
ســمت تغییرات نــرخ ارز هدایت می کند؛ مســئله ای کــه خود در 
وقوع تکانه هــای ارزی، عاملیت نهادی دارد. تفــاوت معنادار نرخ 
ترجیحی با نرخ بازار غیررســمی، انگیــزه صادرکنندگان (به ویژه در 
بخش های خصولتی و پتروشــیمی) را برای بازگشت ارز به چرخه 
رســمی (پیمان سپاری) به شــدت کاهش می دهد. این پدیده منجر 
به عرضه مهندسی شــده و قطره چکانی بازگشــت ارز شده و قدرت 
چانه زنــی بانک مرکــزی را در برابر دارنــدگان منابع ارزی تضعیف 
می کند و این خیلی بد اســت. این روند بــرای حکمرانی ارزی بانک 
مرکزی خیلی بد است. تقابل یک سیســتم فوق بوروکرات در بانک 
مرکزی که ســطح توان انگیزشــی و پیشــروی او بــرای مطالبه ارز 
متعلق به ملت محدود اســت، با یک شبکه شِبه بخش خصوصی 
که صرفا از رفتارهای قاعده مند و قانونی مدنظر دولت تبعیت نکرده 
و راهبردهای منعطف (دل بخواهی) خود را دارد، قاعدتا به کرنش 

توافقی سیاست گذار منجر می شود.

 اگر رفت بالا، دیگر پایین نمی آید!
ســوم، دلیل دیگری که به خصیصه رفتار قیمتی بازمی گردد، 
مسئله چسبندگی قیمت ها به سمت پایین در اقتصاد ایران است 
که آن  هم در هر بار شوک قیمتی مشاهده می شود. به  این  صورت 

که قیمت ها به راحتی و با ســرعت افزایش می یابند، اما در برابر 
کاهش، مقاومت شدیدی از خود نشان می دهند. این مسئله باعث 
وقوع پدیده ای به نام رسوب اثر ارز یارانه ای (بخوانید ترجیحی) در 
طول زنجیره تأمین کالاهای نهاده ای، کشاورزی و دارویی می شود؛ 
به طوری که در نهایت، کالاهای مشمول با قیمت نرخ ارز نزدیک 
به ارز ســایه به دست مصرف کننده می رسد. جالب اینکه بخشی 
از گیرندگان ارز ترجیحی، شــبکه شــرکت بازرگانی دولتی تحت 
نظر وزارت کشــاورزی و برخی هم یک شــبکه به شدت محصور، 
نفوذناپذیر، دارای رانت محض و دارای قدرت هســتند که هر بار 
هم نیروی رسمی کشور خواســت آنها را سرخط کند، در نهایت 
نشــد که نشــد. بنابراین دولت به نمایندگی از ملت، هزینه یارانه 
را می پــردازد، اما رفاهی ایجاد نمی شــود و تابع رفاه اجتماعی، 
مســلوب است. پس در نتیجه تا اینجا  همه «مسئله تورم» به اثر 
عنصر تصمیــم بازنمی گردد، بلکه متغیرهای مداخله گر دیگری، 
هزینه مبادله تصمیم سیاستی را بالا می برند. به ترتیب، تراستی ها، 
صادرکنندگان غیرمتعهــد به تعهد ارزی و گیرنــدگان ارز ارزان، 
به عنــوان نیروهای اقتصــادی دارای کج کارکــرد، نقش به ظاهر 
غیرمســتقیم اما با وزن سنگینی در فشار روی منابع محدود ارزی 
دولت (از نظر قانونی منتخب ملت) و اتلاف ذخایر ارزی راهبردی 
بین نســلی (صندوق توسعه ملی) دارند. تا اینجا هم کسی یارای 
مقابله با آنها را نداشــته اســت. بخشــی از دلایل آن هم تفسیر 
بد از اصل ۴۴ قانون اساســی و اجــرای بدتر آن در کاهش اقتدار 
حکمرانی دولــت در واگذاری واحدهای بزرگ اقتصادی یا همان 

«ارزآوران» بوده است.

ترازنامه همیشه ناتراز
چهــارم، تا اینجا همــه چیز بــه کارکرد ناهمگــرای نیروهای 
اقتصادی بازمی گردد، اما دلایل توضیح  داده نشد ه ای وجود دارد که 
در عمل به خود سیاســت گذار (بانک مرکزی) و عملکرد خواسته 
یا ناخواســته آنها بازمی گردد. یکی از دلایلی که برای بانک مرکزی 
تغییر نرخ ارز برای کالاهای اساســی را ناگزیر می کند، مسئله ایجاد 
عدم تعادل در ترازنامه بانک مرکزی اســت. به زبان ســاده بگویم، 
در این مســیر بانک مرکزی وارد چرخه بدون توقف بسط پایه پولی 
و به دنبال آن، افزایش نرخ تورم می شــود. زمانی که دولت یا بانک 
مرکزی منابع ارزی کافی در اختیار نداشت یا ندارد، مجبور می شود 
ارز را با نرخ هــای بالاتر (مفروض از بازار ارز نیمایی) یا تابلوی دوم 
مرکز مبادله خریداری کند و با نرخ پایین تر حواله کالاهای اساســی 
(باز هم ترجیحی) به واردکننده تخصیص دهد؛ یعنی بانک مرکزی 
ارز را گــران می خرید و می خرد و ارزان تــر تخصیص می دهد. این 
مابه التفــاوت دو نرخ، به صورت مســتقیم به معنــای چاپ پول 
(داغ) و بســط ترازنامه بانک مرکزی و در نهایت، پیامد یا مهندسی 

آگاهانه تورم ساختاری اســت (هم اکنون هم فقط ظاهرا به گندم 
ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تعلق می گیرد). اینجا از کســی که فقط با انگیزه 
سیاسی برای ســفره خالی مردم مرثیه سرایی می کند و در باطن به 
دنبال اشتهار سیاسی است، نمی پرسند چرا از این اثر تورمی سخنی 
نمی گویید؟ در واقع «هدایت اثر واقعی و مستمر تورمی تفاوت میان 
دو نرخ ارز خریداری شــده با ارز تخصیصی برای کالای اساســی به 
ترازنامه بانک مرکزی»، بــه دلیل تقویم وقوع رویداد مالی، کمتر از 

حذف ارز ترجیحی نیست.

تقلیل گرایی عامدانه و ابرشوک های پایدار
پنجم، همچنان منتقدان با دستان خالی، افزایش نرخ تورم غذایی 
را ناشــی از حذف ارز ترجیحی می داننــد؛ در حالی که به هیچ عنوان 
«همه دلایل» این گونه نیســت. افزایش نرخ تورم مواد غذایی دلایل 
اساسی و عمیق تری دارد که گره زدن تورم مواد خوراکی به حذف ارز 
ترجیحی، نوعی تقلیل گرایی اســت که ما را از کانون اصلی افزایش 

نرخ تورم دور و پرت می کند.
اقتصــاد جهانی و ایران، به ویژه در ســمت عرضــه، تحت تأثیر 
مجموعه ای از شــوک های برون زا (Exogenous Shocks) و فشــار 
هزینه قرار داشــته اســت. اگر بخواهیم خیلی ریشه ای به آن اشاره 
کنیم، در حالی که خیلی از شوک تورمی پاندمی کرونا فاصله نگرفته 
بودیم، جنگ اوکراین و تنش ژئوپلیتیک منجر به جهش بی ســابقه 
قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی (تورم وارداتی) شــد. این مسئله 
به صراحت در شــماری از گزارش های اقتصادی مربوط به آن دوره، 
از جمله نهاد منتســب به بانک مرکزی در ســال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ 
اشاره شده است. از سوی دیگر، متغیرهای بنیادین اقتصاد پولی نظیر 
تداوم رشــد پایه پولی و دیگر اجزا، ناترازی شبکه بانکی و انتظارات 
تورمی ناشی از رویدادها و سیاست خارجی، موتورهای اصلی خلق 
تورم در ســال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ را روشــن کرده بود، بنابراین حذف 
ارز ترجیحــی، تنها یکی از متغیرهای تعدیل کننده با «اثر محدود به 
خود» بود، نه ریشــه اصلی همه عوامل مؤثر در افزایش نرخ تورم و 
تورم مواد غذایی؛ کمااینکه اقتصاد ایران با دو ابرشوک غیرمنتظره در 
سمت عرضه روبه رو شده است. آثار اقتصادی جنگ اخیر در داخل 
و شوک جهانی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، به صورت 
دامنه دار سال های ســال دامن گیر اقتصاد ایران خواهد بود و این را 
سیاست گذار اقتصادی به خوبی می داند. در نتیجه طبیعی است که 
از منظر حکمرانی با مجموعه گسترده ای از تصمیمات، با خاصیت 
«به موقع» و «بی موقــع» روبه رو خواهیم شــد. بنابراین «از پیش» 
سیاســت گذار باید درباره وقوع هزینه های ناشــی از ناسازگاری های 
زمانی در هنگام اتخاذ تصمیمات منتج به تورم و شــوک ارزی  آگاه 

باشد.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

 آگهي شناسايي ارزيابي و انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات امكان سنجي اقتصادی 
و بازطراحي شهری پروژه شهرک سلامت كيش

 به شماره ۴۰۵/۳۰/۰۰/۰۲

شركت سرمايه گذاری و توسعه كيش

شرکت ســرمایه گذاری و توسعه کیش (ســهامی خاص) متعلق به سازمان 
منطقــه آزاد کیــش در نظــر دارد، تا از طریــق برگزاری فراخــوان عمومی 
شناســایی ارزیابی و انتخاب مشــاور جهت انجام مطالعات امکان ســنجی 

اقتصادی و بازطراحی شــهری پروژه شهرک سلامت کیش اقدام نماید.
   نام و نشــانی شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واقع در جزیره 
کیــش، خیابان لوپ دیــدار، بلوار برج، برج صدف، طبقه ســوم تلفن تماس 

۰۷۶-۴۴۴۵۳۳۷۱-۲
تاریخ فروش اســناد فراخوان: از تاریــخ درج آگهی (مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ )تا  

ساعت ۱۴ پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
آخرین مهلت زمان تحویل اســناد فراخوان: از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۴  

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ 
محل فروش اسناد فراخوان:  

دفتــر مرکزی: جزیره کیش- - واقع در جزیره کیش، خیابان لوپ دیدار، بلوار 
برج، برج صدف، طبقه ســوم تلفن تماس ۰۷۶-۴۴۴۵۳۳۷۱-۲

دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شــهید حقانی (جهان کودک)- 
نبش خیابان کیش- ســاختمان منطقه آزاد کیش- شماره ۴۵ -  طبقه دوم  

تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ –۰۲۱
سایت شرکت سرمایه گذاری و توســعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و 

    (idctender.kish.ir مزایده ها)( 
محل تحویل پاکات: 

دفتــر مرکــزی: جزیــره کیش- لوپ دیــدار- خیابــان برج - بــرج صدف- 
طبقه ســوم – دبیرخانه شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه کیش-  تلفن:  

۰۷۶-۴۴۴۵۳۳۷۱-۲
دفتر تهران: بزرگراه نلســون ماندلا- بالاتر از چهارراه شــهید حقانی (جهان 
کــودک)- نبش خیابان کیش- ســاختمان منطقه آزاد کیش- شــماره ۴۵ - 

طبقه دوم ،  تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۰۲۱-۸۸۷۷۱۹۰۳۰
نحوه خرید اسناد فراخوان:

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانزده میلیون) ریال وجه نقد که می بایســت به حساب شماره 
۷۲۱۷۱۱۶۲۵۹۶۵۷۱ به شماره شبا IR ۰۷۰۶۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰۶۲۵۹۶۵۷۰۰۱نزد 
بانک قرض الحســنه مهر ایران به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 

واریز گردد. 

 ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اینترنتــی شــرکت   از طریــق ســامانه  اســناد   مبلــغ خریــد 
( ده میلیون ) ریال می باشد.

سایر شرایط :
مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ده  

میلیارد) ریال می باشد که به یکی از سه روش ذیل می بایست ارائه گردد:
ارائــه ضمانتنامــه بانکی بدون هرگونه قید و شــرط به نام شــرکت مطابق 
ضوابط مندرج در اســناد فراخوان با اعتبار ســه ماه و قابل تمدید برای سه 

ماه دیگر
چک بانکی تضمینی به نام شــرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 

   رســید واریز نقدی به حســاب شــماره ۷۲۱۷۱۱۶۲۵۹۶۵۷۱ به شماره شبا 
IR ۰۷۰۶۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰۶۲۵۹۶۵۷۰۰۱نزد بانک مهر به نام شــرکت ســرمایه 

گذاری و توسعه کیش
شــرکت کلیه اشــخاص حقوقی با ســوابق مرتبط در این فراخــوان مجاز  

می باشد.
هزینه درج هر دو نوبت آگهی بر عهده مشاور می باشد. 
پاکات "الف" و "ب" در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ در   

سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش بازگشایی خواهند شد. 
  بازگشــایی پاکات "ج" پس از بررســی اســناد و مدارک متعاقبا به شــرکت  

کنندگان حائز شرایط اعلام خواهد شد.
تکمیــل و ارائه مدارك مربوطه هیچ¬گونه حقی برای متقاضی و یا تعهدي  

براي شــرکت ایجاد نخواهد کرد و شرکت در قبول و یا رد درخواست هر یک از 
متقاضیان مختار و مخیر است.

متقاضی تحت هیچ شــرایطي حق درخواست اســترداد مدارك ارسالي و یا  
وجه واریز شده به منظور خرید اسناد را از شرکت نخواهد داشت.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد فراخوان درج گردیده است.  
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۸۰۰۲۶۷-۰۹۱۳ ( مدیریت  پروژ  

شهرک سلامت) تماس یا به سایتidc.kish.ir  مراجعه فرمایید.
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... متنی که به روشنی نشان می دهد مخاطب اصلی این دو ابرقدرت، ساکنان  
کاخ ســفید و نظام هژمونیک ایالات متحده است. این بیانیه را می توان نوعی 
اعتــراض علنی و «بیانیه خطاب به نظم موجود» دانســت؛ نظمی که در آن 
چین و روسیه تلاش می کنند  زبان مشترکی برای نقد، بازتعریف و مقابله با آن 

ارائه دهند. بیانیه مشترک دو رهبر با یک گزاره بنیادین آغاز می شود: هشدار درباره 
بازگشت «قانون جنگل» در روابط بین الملل. این تعبیر، در ادبیات سیاسی معاصر، 
اشــاره ای مســتقیم به وضعیتی دارد که در آن قدرت های بزرگ بدون محدودیت 
حقوقی یا نهادی عمل می کنند. در ادامه، بیانیه به صراحت هرگونه هژمونی را در 
هر شکل آن غیرقابل قبول می داند؛ گزاره ای که عملا نظم تک قطبی پس از جنگ 
ســرد را هدف قرار می دهد. در این چارچوب، مجموعه ای از انتقادات مســتقیم و 
غیرمستقیم درباره سیاست های ایالات متحده قابل مشاهده است؛ از تحمیل اراده 
بر کشورهای مســتقل گرفته تا تجاوز و  مداخله در امور داخلی دولت ها، استفاده 
ابزاری از مفهوم حقوق بشــر  و بهره گیری از تحریم هــای یک جانبه. این موارد، در 
متن بیانیه به عنوان ابزارهای «سلطه گری سیاسی و اقتصادی» توصیف شده اند. در 
ادامه، بیانیه بر اصل برابری امنیتی کشــورها تأکید می کند؛ این یعنی هیچ کشوری 
نباید قوم برتر یا «درجه اول» تلقی شــود. چنین گزاره ای صراحتا نقد ساختاری به 
نظم امنیتی کنونی و نقش سلطه گرانه آمریکا در صحنه بین المللی است. از منظر 
امنیتی، بیانیه به موضوعاتی مانند نظامی ســازی مناطق مختلف جهان از سوی 
آمریکا و متحدانش اشاره کرده و گسترش حضور ناتو در منطقه آسیا-اقیانوسیه را 
ناسازگار با صلح معرفی می کند. این بخش به  طور غیرمستقیم نشان می دهد که 
رقابت ژئوپلیتیک از اروپا به شــرق آسیا در حال انتقال بوده و مواضع دو ابرقدرت 

در این باره یکسان است.
در حوزه های منطقه ای نیز بیانیه گسترده عمل می کند؛ از مخالفت با فشار بر کره 
شــمالی تا حمایت از حاکمیت سوریه  و از محکومیت حملات و تجاوز به ایران تا 
مخالفت با اقدامات محدودکننده در کشتیرانی جهانی. این موارد نشان می دهد که 
دو کشور تلاش دارند یک شبکه معنایی مشترک از «مقاومت در برابر فشار خارجی» 
ایجاد کنند. یکی دیگر از محورهای مهم بیانیه، مسئله تحریم های یک جانبه است. 
چین و روســیه این ابزار را مغایر با حقوق بین الملل و نظم سازمان ملل می دانند. 
در همین راســتا، هرگونه مصادره یا مسدودسازی دارایی های کشورها نیز محکوم 
شده است. این موضع گیری ها، عملا به چالش کشیدن ابزارهای اقتصادی قدرت و 
فراقانونی آمریکا ست. در کنار این ابعاد سیاسی و امنیتی، همکاری های فناورانه نیز 
برجسته شده است. از توسعه سامانه های ناوبری مانند گلوناس و بیدو تا همکاری 
در حوزه هم جوشی هسته ای و رآکتورهای نوترونی سریع، همه نشان دهنده تلاش 
برای کاهش وابستگی تکنولوژیک به غرب است. این بخش از بیانیه، هرچند کمتر 
سیاسی و بیشتر راهبردی است، اما ایجاد و تقویت زیرساخت فناورانه پیامی دیگر 
به «سیســتم تکنوفئودال» حاکم بر آمریکاســت.  نکته مهم دیگر و از منظر نظم 
بین الملل، بیانیه بر اعتبار ســازمان ملل تأکید می کند و درعین حال درباره استفاده 
گزینشی از قوانین بین المللی هشدار می دهد. این دوگانگی نشان می دهد که مسکو 
و پکن به دنبال اصلاح و تقویت نظم موجود هســتند، نــه آن چنان که ترامپ به 
دنبال تضعیف و حذف کامل آن است. در مجموع، بیانیه مشترک پکن و مسکو را 

می توان تلاشی برای صورت بندی یک روایت جایگزین از نظم جهانی دانست؛ روایتی که در 
آن برتری، هژمونی، تحریم یک جانبه، مداخله گری سیاسی و نظامی سازی به چالش کشیده 
می شود و در مقابل، مفاهیمی مانند برابری حاکمیتی، چندقطبی سازی  و استقلال راهبردی 
کشورها و اصلاح سازمان ملل برجسته می شوند. اگر این بیانیه را در سطحی فراتر از متن 

بخوانیم، مخاطب اصلی آن نه صرفا کشــورهای جهان، بلکه ساختار قدرتی است که در 
مرکز آن ایالات متحده قرار دارد. به همین دلیل اســت کــه می توان آن را «دو قدرت، یک 
بیانیه و یک مخاطب» نامید؛ بیانیه ای که هم اعلام موضع است، هم پیام و هم نشانه ای از 

شکل گیری یک پارادایم و قطب بندی جدید در سیاست جهانی.

دو قدرت، یک بیانیه و یک مخاطب
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